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درحالى كـه به  رغـم همـة موانع و سـختى ها دهـة چهـارم انقلاب اسـلامى را با 
اقتـدار و قـدرت طى مي كنيم، نـه تنها چيزی از گردن كلفتـىِ گردن كلفت ها كم 
نشـده بلكـه تاملى كوتـاه در وضعيتِ پرآشـوبِ جهان كنونى نشـان مي دهد كه 
حيطه هـای اعِمـال و اقِـدام آن ها هم وسـعت بيش تری يافته و هم شـكل های 

متنوع تری يافته اسـت.
پديـدة انقـلاب اسـلامى، فـارغ از همة ابعـاد ريز و درشـتش، ما را بـه يك ويژگى 
بنياديـن و ذاتـى كـه قوام بخـش هويـت و هسـتى آن اسـت، ارجاع مي دهـد. اين 
ويژگـى، ايسـتادگى در برابر اسـتكبار اسـت. چنين نگرشـى در بـاب ذات و هويت 
انقـلاب اسـلامى همواره بر يـك تلازم دو طرفـه تاكيد مي كند.  ايـن تلازم بدين 
معناسـت كه اگر استكبارسـتيزی ذاتىِ انقلاب ماسـت، لاجـرم نمي توانيم انقلاب 
را بـدون آن فـرض كنيـم كـه در اين صـورت انقـلاب را از معنـا و آرمانـش تهـى 
كرده ايـم. يعنى تا انقلاب هسـت، استكبارسـتيزی هم هسـت؛ اما طـرف دوم اين 
تـلازم از ذاتِ مسـتمر و گسـتاخِ اسـتكبار ناشـى مي شـود، بـه اين معنـا كه چون 
اسـتكبار تـا زمان تحقـق وعدة الاهى، تعطيلى بـردار نخواهد بود، انقـلاب نيز حىّ 
و حاضر اسـت. به عبارتى تا اسـتكبار در جهان هسـت، انقلاب ما هم پابرجاسـت.

امـا مطالعـة رويه هـای اسـتكباری در تاريـخ نشـان مي دهـد، سـلطه جويى نـه 
بـه زمـان و مـكان خاصـى منحصـر اسـت و نـه بـه ابـزار مشـخص و واحدی. 
افـزون بـر اين، اسـتكبار پيـش از اين كه بـه فعاليت هـا و اقدامات سـلطه جويانه 
و برتری طلبانـة بيرونـى، و بـه لشكركشـى ها يـا تهاجم های گسـتردة فرهنگى 
و رسـانه ای مربـوط باشـد، يـك شـيوة تفكـر و جهان بينى اسـت. بديـن لحاظ 
مواجهـة ابتدايـى مـا بـا آن، مواجهـه ای عقلانـى اسـت. مـا پيـش از اين كـه با 
اسـتكبار درگيری دين و مذهب داشـته باشـيم، درگيری و تعارض جدی فكری 
داريـم. اتفاقـاً آن ها نيز عملكرد خـود را عقلانى مي دانند، و بر مبنای محاسـبات 
برخاسـته از جهان بينـى خـاص خويش بـه اقدام هـای گوناگون دسـت مي زنند.

تمايـلاتِ  و  محـض  تماميّت خواهـىِ  از  مسـتكبرانه،  جهان بينـى  و  تفكـر 
برتری طلبانـه حكايت مى كند. مسـتكبران، شـهوتِ "از آن خودكنندگـى" دارند 
و بـرای ارضـای ايـن شـهوت، دلايل و اسـتدلال های مـن درآوردی دسـت و پا 
مي كننـد؛ اسـتدلال و منطقى كه بـرای نمونه، گاهى ايجاب مي كند نژادپرسـتى 
و بـى  ارزش شـمردن ملت هـای ضعيف تـر را بـرای برخـى منافـع علنـى كند و 

گاهـى مزورّانـه بـا آن مخالفـت مي كند.
ايـن ميـل به مثابة رويكـرد غالب، هيچ چيـزی را در تملك ديگـری برنمي تابد، 
و  محاسـبه ها  همـة  ترتيـب  بديـن  باشـد.  او  آنِ  از  چيـز  همـه  مي خواهـد 

خردورزی هايش در جهت تحقق بخشـيدن به اين تمايلِ از آنِ خودكننده اسـت. 
چنيـن خصيصه ای در روحية اسـتكباری، ماننـد آهن ربا هر نوع رذيلتـى را جذب 
مي كنـد نـه فقـط بـه دليـل اين كـه خوب بـودن را دوسـت نـدارد يـا از نيكى و 
خيـر فـراری اسـت، اتفاقـاً او اين هـا را تحسـين مي كند، بلكـه به دليـل اين كه 
بدی هـا بـه كارش مي آينـد و مي توانند در خدمت محاسـبه های سـلطه جويانة او 
قـرار گيرنـد. به واقـع ما با صـرفِ دركِ روحية تماميت خواهـى و برتری جويى، به 
مجموعـه ای چشـمگيری  از بدی هـا هدايت مي شـويم كه هر يـك مي تواند به 
منزلة كاركردی ويژه برای تحقق حرصِ سـلطه جويانة مسـتكبران لحاظ شـود.

مسـأله اساسـاً همين جاسـت. اين كه فرد يا افراد مسـتكبر ظرفيت و اسـتعدادِ به 
خدمت گرفتنِ هرگونه پسـتى و شـرارتى را فارغ از كوچكى و بزرگى اش دارند؛ به 
اين دليل اسـت كـه ارزش ها، اولويت ها و جهان بينى آن ها بر مبنای اسـتيلاجويى 
و تماميت خواهـى تبييـن مي شـوند. به همين دليل اسـت كه هر چيزی در دسـت 
آن هـا اگـر كمكـى برای تحقـق آن جهان بينى باشـد، يـك ابزار اسـت. يعنى هر 
عنصـر و شـيئى در دسـت آن هـا پيـش از اين كـه چيـزی برای اسـتفاده، رفـاه يا 
منفعـت عمومى باشـد، ظرفيتـى برای تبديل شـدن به چيزی عليـه جامعة هدف 
محسـوب مي شـود. حتى آن چه در نظر ما و در وهلة اول مفيد و شايسته مي نمايد، 

مي توانـد در جهان بينـى آن هـا در جهتى معكوس تعريف شـود.
اگـر زمانـى ملت هـای عدالت طلـب و آزادی خـواه جـان و مـال خـود را در راه 
مبارزه هـای ضداسـتكباری بـه ميدان هـای جنگ هـای تـن بـه تـن مي بردنـد، 
در دوران كنونـى ميـدان مبـارزه بايـد جلوه گاهِ نسـبت و پيوند ميـان عقلانيت و 
دين مـداری باشـد. از طرفـى رسـانه ها و فضاهـای مجازی به عنـوان اصلى ترين 
حامـلانِ جهان بينـى و انديشـه غربـى، به سـبب گسـتردگى و مقبوليتـى كه از 
ناحيـة جذابيـت و كاربردهـای علمـى و تجاری، تبليغـى و تفريحـى و .. دارند، از 

اهميـت بسـياری برخوردارند.
فضـای مجـازی در زمانـة مـا، در بسـياری از حيطه هـای كلان بشـری، ماننـد 
سياسـت، تجـارت و اقتصـاد، فرهنـگ و سـبك زندگـى، مذهـب، هنـر و ... 
تعيين كننـده و خط دهنـده اسـت. بنابرايـن بسـيار بعيـد و سـهل انگارانه به نظر 

مي رسـد كـه مسـتكبرانِ جهـان، از چنيـن ظرفيتـى چشـم بپوشـند.
بـه مـوازاتِ كژی هـا و ناراسـتى های فضـای مجـازی كه اغلـب، در بسـتری از 
التقاط هـای ميـان حـق و باطـل بـا سـرعت و فزونى جريـان دارد، يـك نگرانى 
عمـده نيـز وجـود دارد. اين نگرانى ناظر به فقـدان عقلانيتِ مورد انتظـار در اين 
ميانـة پرفريـب و پرهياهو اسـت. پيش از اين هم گفتم كه مسـألة ما با اسـتكبار 

انقلابی ماندن حوزه ها با محوريت پيام ها و ديدارهای حوزويان با امام و رهبری
فضای مجازی،  ماشين مخملي استكبار

الهام عباسي



مواجهة واقعي و عقلاني با استکبار يعني ببينيم و بفهميم کساني که امروز براي ما محتواي رسانه اي، الگوي مُد، اخبار 
مذبذب و تحريف يافتة سياسـي، سـرگرمي هاي مبتذل، و سـبک زندگي مثلًا مدرن توليد و ارائه مي کنند، همان کسـاني 

هسـتند کـه بـا گردن کلفتي1و قلدري حکومت هـا را به دلخواه عوض مي کنند، بر سـر مردم بي گناه بمـب مي اندازند،.
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چـه آن هنـگام كـه عليـه مـا اسـلحه بـه دسـت مي گيـرد و چـه اين زمـان كه 
برنامه هـای نفـوذ را از طريـق رسـانه ها و فضاهـای مجـازی پـِى مي گيـرد، ابتدا 

مسـأله ای فكـری و جنگ يـك جنگِ عقلانى اسـت.
فضـای مجـازی مشـحون از ادعاهـای بى دليـل، شـبهه های بى اسـاس، شـلوغ 
كاری هـای سياسـى، عوامـل تحريك كنندة دعـوا و اختلاف، و مانند اين هاسـت. 
از طرفى تهييج كاربران به واسـطة مشـاهدة زندگى های آن چنانى و شـكل گيری 
تمايـلات كاذب در آن هـا بـرای هم شـكل و همسان شـدن با كليـتِ مادی انگارِ 
حاكـم بر اين فضاها، جداشـدنِ كاربـران از بافتِ قومى و ملى خـود برای درآمدن 
بـه هيأتِ جمعىِ سـاير كاربران مجازی، انكار فرديت، تشـخص های خانوادگى و 
هويـتِ اصيل خود و سـاختنِ هويتى جديد و البته بنياديافته بـر محور ارزش های 
همگانـى و شـايعِ اين فضاها، همگى دسـتاويزی هسـتند برای به انزواكشـاندنِ 
عقلانيـت و قـوای فكـری و تحليلىِ ملت ها تا با دل سـپردن به ايـن روندِ فراگير 

در فضاهـای مجازی، امكانِ نفوذ و سـلطه فراهم شـود.
راه برون رفـت از چنين وضعيتى چيسـت؟ به گمان من نخسـتين گام، پذيرش و 
بـاور اين وضعيت اسـت. يكـى از مهم ترين كاركردهای فضـای مجازی، تلبيس 
و آميختگـىِ خوبى با بدی اسـت، يعنى اساسـاً اجـازه نمي دهد افراد با نگاهِ سـاده 
و سـطحى خـود بتوانند از ميانة اين التقـاط، ذاتِ فتنه انگيزش را ببيننـد. باور اين 
وضعيت مسـبوق به شـناختِ اسـتكبار، رؤيای جهانى سـازی و تملك اين جهانِ 

خودسـاخته، و اصولًا آشـنايى با تفكر و منطق مادی گرای آن هاسـت.
يـك مواجهـة عقلانـى و بى طـرف، براسـاس واقعيت هـای موجـود در جهـان 
كنونـى، جنگ هـا، آتـش افروزی هـا، ثروت اندوزی ها، سـابقة سـال ها اسـتعمار و 

بهره كشـى از اقليت هـا، حمايـت از تروريسـت ها و ده هـا مـورد مشـابه ديگر، كه 
هركـدام بـه انـدازة يـك تاريخ قدمـت دارد، مـا را مسـتقيم در مواجهه بـا اصول 

فكـری و جهان بينـى مسـتكبران قـرار مي دهد.
به بيان ديگر اگر زمانى استكبارسـتيزی وظيفه ای محوّل شـده به گروهـى از مردم 
بـود كـه در مرزهای واقعى سرزمين شـان، مى جنگيدند، وضعيـتِ كنونى ما ايجاب 
مي كنـد كه هر فـرد به تنهايى، همان هنگام كه در رسـانه ها مي چرخد و صفحات 

فضای مجازی را رصد مي كند، همچون يك انقلابى در مقابل اسـتكبار بايسـتد.
ذاتِ متكبر و برتری طلبِ اسـتكبار، آراسـتنِ جهانِ مادی و افزايش زرق و برق ها را 
در چشـم ملت هـا، ابزاری بـرای تطميع آن ها مي داند. او گاهى با اسـلحه، ملت ها را 
تسـليم و سازشـكار مي كند و گاهى با تطميع و امتيازدادن. از اين رو مجازی ناميدن 
ايـن فضاها و شـبكه های اينترنتـى، اغلب اسـبابِ يك غفلتِ شـناختى را موجب 
مى شـود؛ چراكه نه تنها پشـتوانه يا به عبارتى ورودی فضای مجازی، كاملًا واقعى 
و مبتنـى بـر اهـداف و برنامه های سـازندگان و مديران آن هاسـت بلكـه خروجى و 
تاثيرگـذاری فضـای مجازی نيز مسـتقيم بـر باور، افـكار، انتخاب هـا، تصميم ها و 
سـبك زندگـى جوامـع و ملت هاسـت. مـا آن چيـزی را مي خريم كـه در صفحات 
مجـازی تبليغـش را ديـده بوديم، حرف يا نظری را تكـرار مي كنيم كه در صفحات 
مجازی خوانده بوديم، سـؤالى را مي پرسـيم كه همه پرسـيده بودند، ماجرايى را نقل 
مي كنيـم كـه همـه از آن حـرف مي زدند، پيامي  را ارسـال مي كنيم كـه در بيش تر 
صفحات دسـت به دسـت شـده بود، غذايى را تهيه مي كنيم كه عكسـش را ديده 
بوديـم، مـا حتى دوسـت، همـراه و همسـری را انتخاب مي كنيم كه شـبيه فلانى 

بـوده يا مـدلِ فلانى لباس مي پوشـيده!

گاهى به جای اين كه سـاعت ها برای شـناختِ دشـمن و عوامل نفوذش مطالعه 
كنيم، كافى اسـت از خود بپرسـيم چه ميزان از زندگى ما با تكرارها و تقليدها پر 
شـده اسـت! بسـياری از مخاطبان فضای مجازی در دوری باطل و بى سـرانجام، 
مـدام همديگـر را تكرار مي كنند، ايـن تكرارها آن قدر ادامه مي يابند كه سـرانجام 
بـا تعـداد بسـياری از آدم هـای هم شـكل مواجه مي شـويم، كسـانى كه يكسـان 
مى انديشـند، يكسـان زندگى مي كنند و همگى مانند هم تسليم و مطيع هستند.

ايـن بيانـى بسـيار ساده شـده و ابتدايـى از آرمـانِ جهانى سـازیِ غـرب بـرای 
متحدالشـكل كـردن جهان اسـت؛ آرمانى كه درصدد اسـت تا بديـن طريق تمامِ 
ديوارهـا و موانعـى را كه به همتِ ملت های مسـتقل، مقاوم، عاقـل، اصيل و دين 

مدار هنوز پابرجاسـت، از هم بگسـلند.
قـدرت و پيچيدگـى چنيـن فضايـى با اين همـه ظرفيـت و امكان بـرای اهداف 
اسـتكباری را فقـط بـا هوشـمندی و درايت انقلابـى مي توان كنترل كـرد. عموم 
مـردم بـا محاسـبات و سـنجش های غيرعقلانى فضـای مجازی و شـبكه های 
اينترنتـى را چنـان سـاده و دم دسـتى تلقـى مي كننـد كـه اساسـاً لزومـى بـرای 
دقت هـای عقلانـى و پيگيری های مدبرانه خاسـتگاهِ اين فضاهـا نمي بينند. اين 
در حالى سـت كـه در ايـن برهـه از زمـان، نه دشـمنى دشـمن، پنهان اسـت، نه 
سـرانجام وعده هايـى كـه بـا مفاهيمى چـون آزادی و برابـری و رفـاه و.. آميخته 
اسـت ناپيداسـت. بنابرايـن بى مسـؤوليتى محض اسـت كه بخواهيـم همچنان 
مسـأله مان بـا اسـتكبار را جـدای از فضـای حاكم بـر رسـانه ها با تمـام امكاناتِ 

خـوب و بـدش، ببينيـم و به سـادگى بگذريم.
مواجهـة واقعـى و عقلانـى با اسـتكبار يعنى ببينيم و بفهميم كسـانى كـه امروز 

بـرای مـا محتوای رسـانه ای، الگـوی مُد، اخبـار مذبذب و تحريف يافتة سياسـى، 
سـرگرمي های مبتـذل، و سـبك زندگـى مثـلًا مـدرن توليـد و ارائـه مي كننـد، 
همان كسـانى هسـتند كـه بـا گردن كلفتى1و قلـدری حكومت هـا را بـه دلخواه 
عـوض مي كننـد، بر سـر مردم بى گنـاه بمب مي اندازند، به تروريسـت ها اسـلحه 
مي دهند، اسـرائيل را پشـتيبانى و مردم فلسـطين را بى وطن مى كنند و اين همه 
حتـى بخـش كوچكـى از آن چه اسـتكبار برای تسـلط و سـروری بـر ملت ها، به 

آن هـا تحميل مي كند نيسـت.
ابتـذالِ خوش  آب و رنگِ زيسـت جهان كنونى كه فضـای مجازی فرصتى برای 
انعـكاس و انتشـار حداكثـری آن به شـمار مي رود آن روی سـكه ای اسـت كه در 
كشـورهای منطقـه و حتى ممالـك دورتر و فقيری چون آفريقا، كـودكان و مردم 

بى گنـاه امـا عدالت خـواه را در خـون و ظلم و فقر و گرسـنگى غرق مي كند.
سـاده ترين تصويـری كـه مي تـوان بـرای مقابله بـا اين وضعيـت به دسـت داد، 
ايـن اسـت كه غيـرت به خرج دهيـم و گردن كلفتـىِ مـزدورانِ معلوم الحالى كه 
توهـم كدخدايـىِ عالـم را دارند به هيچ گرفتـه و طبق اصول خـود زندگى كنيم. 
سـيطرة نامشـروعِ مسـتكبران جهانى تا هنگامى كه با آگاهى و عقلانيت ملت ها 
در جهتِ تشـخيص منافع، شـناخت دوسـت و دشمنان شـان، روبه رو باشد كاری 

از پيـش نخواهد برد.
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